
ماجرای رفتن تان به سوریه و لبنان چطور شروع شد؟   
ســال ۱36۵، ســپاه یــک نیــرو از زنجــان می خواســت. در آن زمــان، هنــوز 
حــرف از لبنــان و مقاومــت بــرای مــردم مشــخص نبــود. پــس از مدتــی ما 
ــرد و ســال  هــم عــازم شــدیم. دوره حضــور مــا در ســوریه، 6 مــاه زمــان ب
۱36۵ در لبنــان مســتقر شــدیم. در همــان ســال خــدا فرزنــد اولمــان بــه 
نــام صــادق را بــه مــا داد کــه در همان جــا و در مــدارس ایرانی هــا تحصیــل 
ــم  ــی می کردی ــان زندگ ــوریه و لبن ــورهای س ــون در کش ــم چ ــا ه ــرد و م ک

فرزندانمــان بــه زبــان عربــی مســلط شــدند. 

خدا چند فرزند به شما عطا کرده است؟   
مــا ســه فرزنــد بــه نام هــای صــادق، محمدرضــا و لیــلا داریــم. فرزنــد 
بــزرگ مــا ســه ماهه بــود کــه در شــهر بعلبــک لبنــان مســتقر شــدیم. در 
ــیدرضی  ــد و س ــه بودن ــی در آن منطق ــواده ایران ــدود 60 خان ــان، ح آن زم
ــه  ــی داد. البت ــام م ــی انج ــای مختلف ــبانه روز، فعالیت ه ــول ش ــم در ط ه
مــن در زندگــی ۴0 ســاله مان بــا داشــتن ســه فرزنــد از جملــه یــک فرزنــد 
معلــول ذهنــی، حتــی یــک ســاعت هــم وقــت شــهید را نگرفتــم و اجــازه 

نــدادم فرزنــدان، مانــع فعالیــت شــهید موســوی شــوند. 

ــه    ــت چ ــق مقاوم ــروز در مناط ــه ام ــا ب ــال ها ت ــان در آن س ایش
خدماتــی انجــام می دادنــد؟ 

ــر  ــان حف ــه لبن ــن منطق ــرای ای ــرب ب ــاه آب ش ــش از ۵0 چ ــیدرضی بی    س
کــرد و جاده هــای اصلــی را ســاخت و تمــام کار پشــتیبانی پادگان هــای 
اطــراف  ســاکنان  اغلــب  بــود.  ایشــان  بــا  بعلبــک  و  بیــروت  بــزرگ 
ــهدا و  ــواده ش ــام خان ــه تم ــان ب ــا ایش ــتند، ام ــیعه هس ــک، ش ــهر بعلب ش
مســتضعفان، کمک رســانی داشــت و زودتــر از ســاعت یــک بامــداد، بــه 
خانــه بازنمی گشــت. شــرایط آن روزهــای لبنــان بســیار ســخت بــود و 
همــان ســال ۱36۵، روشــنایی منــزل مــا در بعلبــک، شــمع بــود و آب و 

ــتیم.  ــرق نداش ب
ــراه  ــا هم ــی در آن دوران، م ــده، ول ــروزی ش ــهری ام ــون ش ــک، اکن    بعلب
ــم و  ــی می کردی ــاله زندگ ــاره ای 23 س ــزل اج ــک من ــواده، در ی ــد خان چن
مــردان ایــن خانواده هــا هــم در مأموریت هــای چندهفتــه ای و حتــی 
ــتند  ــم برمی گش ــا ه ــردان ب ــه م ــه هم ــتند و البت ــرکت داش ــه ش چندماه
و مــا هــم خودمــان بــا یــک اســلحه، امنیــت منــزل را تأمیــن می کردیــم! 
ولــی  داشــت،  وجــود  رزمنده هــا  همســران  بــرای  ســختی  شــرایط     
ــادی کشــید. هفــت ســال در لبنــان و 2۵  ســیدرضی کارهــا و زحمــات زی
ســال در دمشــق، معلمــی و تدریــس کــردم، امــا کامــلاً جهــادی مشــغول 
بودیــم و البتــه در همیــن قالــب، از ســال 66 تــا امــروز به همســران اقشــار 
مختلــف کارگــزاران در ســوریه و لبنــان، خدمــات زیــادی ارائــه کردیــم کــه 

شــرح آن مفصــل اســت. 

محــور    در  فعــال  شــهدای  دیگــر  خــلاف  بــر  ایشــان  چــرا 
بودنــد؟  گمنــام  مقاومــت، 

   شــهید موســوی و مــا به عنــوان خانــواده اش هیــچ وقــت محافــظ 
از فعالیت هــای خودشــان روایــت  ایشــان هــم هیــچ گاه  نداشــتیم و 
ــروز  ــازه ام ــد. ت ــردن نبودن ــف  ک ــن و تعری ــل گفت ــد و اه ــادی نمی کردن زی
متوجــه می شــویم چــه میــزان خدمــات ارائــه کرده انــد و می تــوان گفــت 
در تمــام ایــن مناطــق، کســی نبــود کــه شــهید بــه او خدمتــی نکــرده 

ــد. باش

روایــت ســردار شــهید ســید رضــی موســوی 
حــاج  شــهادت  از  قبــل  لحظه هــای  از 

ســلیمانی. قاســم 

روایت سرو

 سیدرضی بیش از 50 
چاه آب شرب برای 

این منطقه لبنان حفر 
کرد و جاده های اصلی 

را ساخت و تمام کار 
پشتیبانی پادگان های 
بزرگ بیروت و بعلبک 

با ایشان بود. اغلب 
ساکنان اطراف 

شهر بعلبک، شیعه 
هستند، اما ایشان 

به تمام خانواده 
شهدا و مستضعفان، 

کمک رسانی داشت 
و زودتر از ساعت 

یک بامداد، به خانه 
بازنمی گشت. شرایط 

آن روزهای لبنان 
بسیار سخت بود و 
همان سال 1365، 

روشنایی منزل ما در 
بعلبک، شمع بود و 

آب و برق نداشتیم

تصویــری از ســید رضــی موســوی در جمــع رزمنــدگان دفــاع 
مقــدس

در کنــار رئیس جمهوری اســلامی ایران در دمشــق

شـــهید موســوی در کنار شــهید ســـردار ســید محمد حجازی

شــهید  کوهــه  دو  مقــر  محــرم  عملیــات  از  قبــل   ۱36۱ ســال 
زنجانــی رزمنــدگان  و  رضــی  ســید 
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